
 

In Pursuit of Two Fundamental Demands 

 

War means the consumption of weapons — and the sale of weapons. 

Years after the two World Wars, it became clear that major bankers and financiers had funded 

both sides of the conflicts. War was not merely a clash of nations; it was also a marketplace. 

Today, even before the current tensions have fully subsided, a single missile striking a hotel in 

Dubai appears to coincide with discussions of a $250 billion Iron Dome–style defense sale to the 

UAE. One cannot help but notice how every explosion seems to prepare the ground for a new 

arms contract. 

In my 5,000-word booklet Iran and the West, I argue that the solution to the Iran problem is 

neither military attack nor foreign intervention. The real solution lies in convening a Constituent 

Assembly and revising the Constitution of the Islamic Republic through the will of the Iranian 

people. This path requires no bombs, no invasion, and no American intervention. 

Why, then, is this solution ignored? 

There is only one serious answer: for certain powerful actors, war is not about human rights, 

democracy, or removing dictators. War is about the consumption and sale of weapons. A 

peaceful solution closes the market. 

If we examine the roadmap of the military-industrial complex — a term famously warned about 

by Dwight D. Eisenhower — we can better understand the cast of what I call “the Iran play.” 

Let us return fifty years. At that time, Iran and Iraq were among the largest arms purchasers in 

the region, unaware that weapons bought in excess must eventually be used. The Iran–Iraq War 

lasted eight years, consumed over one trillion dollars in weaponry, and cost more than one 

million lives. Yet that tragedy was not the end of crisis — it was the beginning of a permanent 

condition. 

One of the three pillars sustaining the Islamic Republic of Iran has been the continuous 

reproduction of poverty, misery, and crisis: poverty and hardship for the Iranian people, and 

perpetual crisis for international politics. 

When the genie escaped the bottle in 1979, smaller demons followed. Groups such as 

Hezbollah, Al-Qaeda, Boko Haram, Popular Mobilization Forces, Hamas, and the Houthis 

emerged as extensions of that destabilizing dynamic. These actors sustain future crises and 

justify future arms transactions. 



But what about the Iranian people — the true protagonists of this drama? 

Ninety million Iranians inside the country endure, suffer, and persevere in hopes that one day a 

Constituent Assembly will be formed and a parliamentary constitutional system established in 

Iran. 

Ten million Iranians abroad, however, have often remained spectators — cheering for one 

faction or lamenting another within an opposition arena that resembles a race between a 

donkey and a mule. There is a saying attributed to Winston Churchill: “In a field where donkeys 

race, thoroughbred horses do not enter.” 

Many in the diaspora wait for the arrival of noble horses, while the actual contest is between 

inferior alternatives. This perpetual rivalry — noisy, emotional, and inconclusive — produces 

precisely the instability that benefits arms manufacturers. 

The donkey remains a donkey; the mule can sometimes pose as a horse. But neither changes 

the structure of the race. 

What the military-industrial complex ultimately desires is sustained chaos — a condition in 

which confusion prevails and no genuine constitutional transformation occurs. Meanwhile, 

segments of the diaspora sit in the stadium, hoping that either the donkey or the mule wins, 

unaware that the real game is not about victory, but about maintaining disorder. 

The alternative is clear: constitutional reform through a national Constituent Assembly. Not 

invasion. Not bombardment. Not regime-change war. 

If war is about weapons, peace must be about law. 

 

نیاد یدو مطالبه بن ی ریگیدر پ   

 

. مصرف اسلحه و فروش اسلحه  یعنی  جنگ  

  ی مال کنندگان ن یبزرگ، تأم دارانه یروشن شد که بانکداران و سرما ی جهان ی هاپس از جنگ   هاسال

که هنوز آتش جنگ خاموش نشده، با   یدر حال  ز،ی. امروز ن کردند ی کمک م دانیم  یجنگ، به هر دو سو 

به   ن« ی هنفروش سامانه »گنبد آ س ینوش ی که پ رسد یبه نظر م   نی چن ،یدر دب  یموشک به هتل   کیاصابت  

قرارداد تازه   ک یهر حادثه، مقدمه    ییدلار به امارات نوشته شده است. گو ارد یل یو پنجاه م ست یارزش دو

. است  ی حاتیتسل  



نه    رانیحل مسئله ا ام که راهداده حی شده، توض  م یو غرب« که در پنج هزار کلمه تنظ  ران یکتابچه »ا در

  قیاز طر  یقانون اساس  ر ییمجلس مؤسسان و تغ  لی حل، تشک   . راهیاست و نه مداخله خارج  ی حمله نظام

. است  گر ید  یا قدرت ی  کا یدخالت آمر ازمند یجنگ دارد و نه ن   نهی که نه هز یاست؛ راه  ران یاراده ملت ا  

وجو کرد:    تلخ جست  ت ی در همان واقع د یحل مورد توجه قرار نگرفته است؟ پاسخ را با راه  نی چرا ا پس

  ی بلکه ابزار  کتاتور،ی د  یبرکنار  ا یدفاع از حقوق بشر  ی برا  یاله یجنگ نه وس گران،یباز  ی برخ  یبرا

. بازار است   انیمصرف و فروش اسلحه است. حل مسئله، پا  یبرا  

. م یرا بهتر بشناس  ران« یا شنامه ی»نما   گرانیباز م ی توانی م  م،ی را مرور کن ی نظام   عی نقشه راه صنا اگر  

و عراق بودند،   ران یاسلحه در منطقه، ا دارانیخر  نی ترکه بزرگ  ی زمان م؛ی سال به عقب بازگرد  پنجاه

  ک یاز  شی و عراق، ب  رانیمصرف شود. هشت سال جنگ ا ی روز د یبا شدهی داریبدانند سلاح خر   آنکهی ب

بحران   ان ی پاگذاشت. اما آن جنگ   ی کشته بر جا ونی لیم ک یاز   ش یو ب  یحات یتسل  نهیدلار هز  ونی لیتر

را شکل داد: فقر، فلاکت و   ی اسلام ی جمهور  ی از سه ستون بقا ی کیشد که   ی نبود؛ بلکه آغاز دوران

. بحران   

.المللن ی ب است یس  یو بحران برا  ران،ی مردم ا  یو فلاکت برا  فقر  

از دل آن سر   ز ین  ی ترآمد، موجودات کوچک  رونیب  ی که »جن« از بطر ی ، هنگام۱۹۷۹سال   در

  ی هابحران  ی ابزارها هان ی . اهای حماس و حوث  ،یالشعبش یالله، القاعده، بوکوحرام، ج برآوردند: حزب 

. که همچنان ادامه دارد  یانقشه   یاجزا اند؛ی بعد   

ست؟ یچ  ان ی رانینقش ا   شنامه،ینما   نی در ا اما  

مجلس مؤسسان   ی تا روز سازند ی و م  سوزند ی در داخل کشور، با رنج و استقامت، م ی رانیا ون ی لیم  نود 

. مستقر گردد  رانیدر ا یحکومت پارلمان  ک ی ی شود و قانون اساس ل یتشک  

هوادار   ا یتماشاگر   شتر یب   ونیس یاپوز دان یچند دهه گذشته، در م  ی در خارج از کشور، ط ی رانیا ون ی لیم ده

که خران مسابقه   یدان یدر م "مشهور دارد:  یاگفته  ل یچرچ نستون یاند. سر و صحنه بوده  گر یدو باز

" .شوند ی نم  دانیوارد م ل یاص ی هااسب  دهند،یم  

  ی هاو در انتظار ورود »اسب   خورند ی افسوس م ا ی  کشند ی هورا م  ای خارج از کشور   انیرانیاز ا یار یبس

  ی نظام  ع یکه صنا  یاهمان صحنه  قا  ی خر و قاطر است. دق ان ی حال آنکه مسابقه م اند،دان یبه م  ل«یاص

ژست   تواند ی . خر، خر است؛ اما قاطر گاه محاصلی ب  ی ومرج، و رقابت  هرج  ، یثباتی خواهان آن است: ب

. رد یاسب بگ  

که در آن سگ،   یت یاست؛ وضع رانیمرج در ا و  تداوم هرج  خواهد،ی م «ینظام  عی »کمپلکس صنا آنچه

  د یو ام  اند ستاده یا وم یخارج از کشور در استاد   انیرانیاز ا یبخش  ان، ی م ن یصاحب خود را نشناسد. و در ا

.است  ی گرید  ز یچ ی بدانند اصل باز  آنکهی قاطر؛ ب ا یشود  روز یخر پ  ای اند که بسته   


